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Abstract 

Modern social systems have brought about significant changes in the personal and social life of Muslims. The direct 

reflection of these changes on the “actions” of the man on one hand, and the mission of Islamic jurisprudence in 

clarifying the Islamic rulings of “actions” on the other hand, raises a question: What is the relationship between Islamic 

jurisprudence and these novel subjects? The question is whether Fiqh has provided Islamic rulings for all of these issues, 

or maybe some of them are not provided for by any Islamic ruling? The majority of Islamic, as well as Shīʿa jurists 

contend that no event is devoid of an Islamic ruling. Therefore, the maximum inclusivity of sharīʿa can be confirmed. 

The present study seeks to analyze the primary rationale behind this theory, according to which the principle of 

Inherency (Mulāzama) between rational rule and legal rule can verify the existence of a ruling for every single event. 

The study has been conducted using the descriptive-analytical method, and concludes that neither form of the principle 

of Inherency (Mulāzama) – whether between Islamic ruling and intrinsic benevolence or evil, or between Islamic ruling 

and real interests and harms – can verify the maximum inclusivity of sharīʿa. 

Keywords: Will of the law-giver (shāriʿ), maximum inclusivity, the principle of inherency (mulāzama), scope of sharīʿa, 
negation of absence of ruling (naf-yi khuluv az ḥukm) 
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 و حکم شرعسنجی تمسک به قاعدۀ ملازمۀ بین حکم عقل امکان
 1حداکثری شریعت جهت اثبات شمولِ
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 چکیده
نظامات اجتماعی مدرن تغییرات محسوسی در زندگی فردی و اجتماعی مسلممانان ایجلاد نملوده اسلنع انعکلاق مسلتقی  ایل  

از سویی دیگلر، ررسلا از سیسلتی نسلبن « افعال»سو و رسالن عم  فقه در بیان حک  شرعی کانسان از ی« افعال»تغییرات در 
دهدع سؤال ای  اسن که آیا فقه، حک  شرعی تمامی ایل  مسلائل نوریلدا را بیلان عم  فقه با ای  مسائل نوریدا را فراروی ما قرار می

کل  شلرعی نباشلندط مقلابر نظلر اکفریلن فقهلای مل اه  کرده اسن و یا اینکه ممک  اسن برخی از ای  مسائل دارای هیچ ح
توان به شمولین حلداکفری شلریعن حکل  نملودع ای خالی از حک  شرعی نیسن ل ا میاسلامی و نیز فقهای امامیه، هیچ واقعه

قاعلد  تری  دلیل ای  نظریه را که عقمی اسن مورد نقد و بررسلی قلرار دهلدع براسلاق ایل  دلیلل، رژوها حاضر سعی دارد مه 
روش های ایل  رلژوها کله بلهکنند  وجود حک  برای هر واقعله باشلدع یافتلهاثبات تواندملازمه بی  حک  عقل و حک  شرع می

وقبح ذاتلی و دهد هر دو شکل از قاعدهٔ ملازمه؛ یعنی ملازمهٔ بی  حک  شرعی و حس تحمیمی انجام شده اسن نشان میتوصیفی
 توانند بر شمولین حداکفری شریعن دلالن نمایندعالح و مفاسد واقعی نمینیز ملازمهٔ بی  حک  شرعی و مص

 اراد  شارع، شمولین حداکفری، قاعد  ملازمه، گسترهٔ شریعن، نفی خُمُوّ از حک ع: واژگان کلیدی
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 مقدمه

زندگی فردی و اجتماعی مسممانان در مواجهه با نظامات اجتماعیِ مدرن دسار تغییرات اساسلی شلده 
زآنجاکه ای  تغییرات مرتبط با افعال مسممانان بوده و از طرف دیگر، رسالن عمل  فقله بیلان حکل  اسنع ا

تری  مسائل در ایل  خصلو  شرعی افعال اسن؛ ل ا نسبن عم  فقه با ای  مسائل نوریدا ازجممه ضروری
ن کنلد یلا اینکله بایسن حک  شرعی تمام ای  مسائل نوریدا را بیااسنع سؤال ای  اسن که آیا دانا فقه می

 ممک  اسن برخی از مسائل دارای هیچ حک  شرعی نباشندط
گویی راجع به حک  دهد بیشتری  اهتمام ایشان اختصا  به اصل راسخمراجعه به کت  فقها نشان می

گوی مسائل جدید باشد، مسائل نوردید داشته اسن و بحث از گسترهٔ شریعن و اینکه آیا عم  فقه باید راسخ
رو، فرض در نظر گرفته شده اسلنع ازایل صورت ریاعنوان اصمی موضوعی و بهنوعی بهشده و بهبررسی ن

اعتقاد به شمولین حلداکفریِ گرایانه از اهمین بسزایی برخوردار اسن؛ زیرا عدمبررسی ادلهٔ رویکرد شمول
دیگر، فقله عبارتِ هشریعن تأثیرات فراوانی را در دو عم  فقه و اصول از خود بله جلای خواهلد گ اشلنع بل

گرایانه به مسائل نوردید نگریسته و اموری؛ نظیر تمسک بیا از اندازه به اصول حاضر کاملًا از زاویهٔ شمول
سازی با فقه حاصل از اصول عممیه و تشکیک در سگونگی اسلتفاده از عموملات و امکان نظامعممیه، عدم

های ای  نگاه تری  سالااند، از مه دور نص نداشتهای در عصر صاطلاقات راجع به اموری که هیچ سابقه
هلای فلوق از اسلاق مرتفلع گرا، سالارودع ای  در حالی اسن کله براسلاق رویکلرد کمینلهبه شمار می

های م کور به شمار گ اشت  بر سالانوعی صحهرو، فروگ ارکردن مسئمهٔ گسترهٔ شریعن، بهشودع ازای می
 آیدعمی

تلری  دلیلل عقملی، بمکله دلیلل نظریلهٔ شلمولین م ، رژوها حاضر سعی دارد مه به ای  مقباتوجه
روایی آن بپردازدع براساق ای  دلیل، قاعدهٔ ملازملهٔ بلی  حداکفری شریعن را بررسی کند و به روایی یا عدم

ن کنندهٔ وجود حک  برای هر واقعه باشدع بلا دقلن در کتل  اصلولیاتواند اثباتحک  عقل و حک  شرع می
وقبح ذاتی اشیا توان به وجود دو شکل از ای  قانون دسن یافنع در شکل نخسن، از ملازمهٔ میان حُس می

با حک  شرعی صحبن به میان آمده و در شکل دوم، وجود ملازمهٔ میان مصالح و مفاسلد واقعلی املور بلا 
عرض نقد و بررسلی حک  شرعی، دلیمی بر شمولین حداکفری شریعن دانسته شده اسنع ای  رژوها، مت

 هر دو شکل از ای  قاعده خواهد شدع
اتفاق فقهلا و اصلولیان، بله شلمولین حلداکفری بلهراجع به ریشینهٔ رژوها باید گفن: اکفریلن قری 

شریعن باور دارندع ای  تسال  در رأی سب  آن شده اسن که ایشان به ای  نظریه نپرداخته و ادلهٔ آن را نقلد و 
شلماری، قاعلدهٔ نفلی خملوا وقلایع از احکلام بررسلی حال، در کت  اصلولیِ انگشنبررسی نکردندع باای 
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الفصوا ا 5،یتویج ااصکاوی  4،ضوااط ااصووا  3،القوااین تلوان بله هلا میاجمالی شده اسن که از بی  آن
 اشاره کردع با عبور از ای  دوره، دیگلر هلیچ رلژوها درخلورِ  8خزائ ااصحایمو  7مطی حااصیظی  6،الغروجة

 به ای  مسئمه ررداخته اسنع 9«قاعدة نفی الخموّ »باره یافن نشده و تنها در دورهٔ اخیر، مقالهٔ ذکری درای 
انلد و ادللهٔ ای، همچون اجملاع و برخلی از روایلات ررداختهباید گفن: اصولیان م کور عمدتاً به ادله

 مسئمهٔ گسترهٔ شریعن، ادلهٔ روایلی در مقلام دانی  دربارهٔ که میاند، درحالیعقمی ای  مسئمه را فروگ ار کرده
شلود، گونه که از کلام برخی از اصولیان اسلتفاده میمقایسه با ادلهٔ عقمی هیچ جایگاهی ندارند؛ زیرا همان

رو تمسلک بله اخبلار آحلاد ای تعبدیِ محض؛ ازای ای واقعی اسن و نه مسئمهمسئمهٔ گسترهٔ شریعن مسئمه
بنابرای  هیچ شلکی در ضلرورت بحلث از  10کفری شریعن راه به جایی نخواهد بردعبرای اثبات گسترهٔ حدا

تری  دلیل عقمی بر نظریهٔ گسترهٔ حداکفری شلریعن وجلود نلداردع در خصلو  عنوان مه قاعدهٔ ملازمه به
اخته و نیز باید گفن: هرسند ای  مقاله به ادلهٔ عقمی گسترهٔ حداکفری شریعن ررد« قاعدة نفی الخموّ »مقالهٔ 

سنجیِ تمسک به ایل  آن را به اثبات رسانیده اسن، لک  نویسندگان در رژوها حاضر سعی دارند به امکان
 ها را مورد نقد جدی قرار دهندعمنظور اثبات شمولین حداکفری شریعن بپردازند و آنادله، به

 حداکثری شریعت )تحریر محل نزاع( . مفهوم شمول1ِ

تری  دلیل عقمی بر نظریهٔ شلمولین حلداکفری وها بررسی انتقادی مه ازآنجاکه هدف اصمی ای  رژ
و بررسی زوایای « شمولین حداکفری شریعن»شریعن اسن، ل ا ریا از هر سیز ضروری اسن به مفهوم 

 آن بپردازی  تا از ای  راه به مقصود اصمی قائلان به ای  نظریه نائل آیی  و در مسیر نقد دسار خقا نشوی ع
جامعیلن »سو، برخی از فقه اسلامی از ای  نظریه با الفاظ گوناگونی تعبیر شده اسن: از یک در تاریخ

اسلتفاده « قاعدة نفلی خملو»و برخی دیگر، از تعبیر  صحبن به میان آورده« شمولین شریعن»و « شریعن
تلری  ایجای خلالی از حکل  شلرعی نیسلنع ازآنجاکله تعبیلر اخیلر راند؛ به ای  معنا که هلیچ واقعلهکرده

 درستی تبیی  شودعهای ذیل بههاسن، ل ا لازم اسن منظور قائلان به ای  نظریه از واژهآن

                                                 
 ع36تا3/34، القااین ع میرزای قمی، 3
 ع359تا358، ضااط ااصوا ع قزوینی، 4
 ع159تا157، یتیئ ااصکای نی، ع قزوی5
 ع366تا363، الفصا االغروجةع حائری اصفهانی، 6
 ع402تا2/399، مطی حااصیظی ع انصاری، 7
 ع2/11، خزائ ااصحایمع دربندی، 8
 ع208تا161، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 9

 ع386، طدائعااصکای ع نک: رشتی، 10
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 . مفهوم حکم1. 1
فقله،  12کردن،قضلاوت 11اند؛ مانند بازداشت  از فساد،اهل لغن معانی گوناگونی از واژهٔ حک  ارائه داده

تعمالات واژه در معلانی فلوق بنگلری  حلال، اگلر بله اسلباای  13حکومن، حکمن و امر جزمی و ققعلیع
گونه که از کلام برخلی از اهلل لغلن اسن، همان« اتقان»و « کردنمنع»ها خواهی  یافن که قدر جامع آن

 14شودعسنی  مقمبی استفاده می
تلری  با عبور از معنای لغوی، در اصقلاح اصولیان نیز دو معنا برای ای  واژه ارائه شلده اسلنع در رایج

حک  اعتبار یا جعل صادرشده ازسوی مولاسن که از حیث اقتضا یا تخییر به افعال مکمفان تعملر تعریف، 
قلانون صادرشلده « حکل »لک  براساق نظر سلیدمحمدباقر صلدر،  15گیرد و انشا، ابرازکنندهٔ آن اسن،می

 16منظور تنظی  زندگی انسان و راهنمایی اوسنعازسوی خداوند متعال به
بایسلن هریلک بله ک  دارای اقسام مختمف و نیز مرات  گوناگون اسلن، لل ا میدر کلام اصولیان، ح

تفکیک بررسی شود تا از رهگ ر آن به ای  مقم  نائل آیلی  کله آیلا ملراد قلائلان بله شلمولین حلداکفری 
ها از محل نزاع خلارج نبودن وقایع از تمامی اقسام و مرات  حک  اسن یا اینکه برخی از آنشریعن، خالی

 دعهستن
ای از حکل  شلرعی براساق دیدگاه شمولین حداکفری شریعن، هیچ واقعلهأ. حکم از حیث انواع: 

خالی نیسنع نظر به وجود اقسام و انواع گوناگون حک  سؤال ای  اسلن کله ملراد قلائلان بله ایل  دیلدگاه، 
 شودعصورت مجزا بحث مییک از اقسام حک  اسنط بدی  منظور، هریک بهکدام

بودن حک  تکمیفی در محل در تُراث فقهی امامیه، داخلبودن: حیث تکلیفی و وضعییک. حکم از 
به ای  معنا که قائلان به شمولین حداکفری معتقدند: هیچ واقعه یا فعمی خالی از  17نزاع، امری یقینی اسن؛

دنلد: گمان، محکوم به یکی از احکام خمسهٔ تکمیفیه اسن، لکل  مخالفلان معتقحک  تکمیفی نیسن و بی
بودن حک  تکمیفی در محلل نلزاع رو، شکی در داخلبرخی از وقایع دارای هیچ حک  تکمیفی نیستندع ازای 

وجود نداردع عبارت شهید صدر در توضیح نظریهٔ منققة الفراغ نیز گویای همی  مقم  اسلن؛ سراکله وی 

                                                 
 ع3/67، کتیباالعن ع فراهیدی، 11
 ع5/1901، الصحیحی، ع جوهر12
 ع6/45، مجمعاالبحرج ؛ طریحی، 2/145، المصبیحاالمننرع مقری، 13
 ع2/91، معجمامقیئنسااللغةفارق، ؛ اب 3/67، کتیباالعن ع فراهیدی، 14
 ع4/384، کاائدااصوا ع نائینی، 15
 ع1/162، د وسع صدر، 16
 ع7/39، میاو اءاالفقهع صدر، 17
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کله درحالی 18داند،الأع  منحصر مییمنظور قانونگ اری را به حوزهٔ مباحاتِ بالمعندایرهٔ ولاین ولیّ امر به
بایسن دایرهٔ ولاین را به ای  حلوزه بود، هرآینه میاگر قائل به وجود حوزهٔ خالی از حک  شرعی تکمیفی می

 دادعنیز تعمی  می
ای الزامی اسن: براسلاق نظلر اصلولیان، اباحله بله دو قسل  در ذیل بحث از حک  تکمیفی، ذکر نکته

به ای  مقم ، مقابر نظر برخی اگر قائل به ای  مقمل  باتوجه 19ه و اباحهٔ غیراقتضائیهعاسن: اباحهٔ اقتضائی
حک  اسن یلا اینکله لااقلل صورت کمی حکمی شرعی نیسن، بمکه تعبیر دیگری از عدمباشی  که اباحه به

نبودن حتوانی  راجع به صحیای  مقم  را در خصو  اباحهٔ غیراقتضائیه صحیح بدانی ، در ای  صورت می
نظریهٔ شمولین حداکفری شریعن یقی  حاصل کنی ؛ سراکه بدون شک، وقایع بسیاری مباح اسلن و بنلابر 

لکل  بایلد گفلن: ایل  مقمل   20حک  اسنعنظریهٔ فوق اباحه، حک  شرعی نیسن و تعبیر دیگری از عدم
ین شریعن اسن؛ توضیح کردن دایرهٔ بحث از شمولدادن و مضیرنوعی تقمیلرغ  وجاهتی که دارد، بهعمی

آنکه، هدف اصمی از بیان مسئمهٔ گسترهٔ شریعن آن اسن که بدانی  آیا خداوند متعال بلرای تملامی جوانل  
گونله ای که به قانونگ اری دیگلری محتلاج نباشلی  یلا ای گونهزندگی انسان قانونی را صادر کرده اسن، به

معتقدند: خداوند تمامی قوانی  لازم برای رسلیدن بله عبارت بهتر، قائلان به شمولین حداکفری نیسنط به
ای از شریعن به ای  معناسن که آن دانست  حکِ  حوزهسعادت دنیوی و اخروی را تنظی  کرده اسن و مباح

حوزه احتیاجی به قانون ندارد، بنابرای  به قانونگ اری بشری نیز در آن حوزه احتیاجی نیسن؛ سراکه اگر در 
بر شمولین حداکفری شریعن در نگ اری دیگری محتاج باشی ، ای  امر با مفروض ما مبنیآن حوزه به قانو

حک  بنلامی ، ایل  املر به ای  مقم ، اگر اباحه را حکل  شلرعی نپنلداری  و آن را علدمتنافی اسنع باتوجه
ن؛ شلدنی اسلنبودن اباحه با شمولین حداکفری جمعمساوی با نفی شمولین حداکفری نیسن، زیرا حک 

معنای آن اسن که زندگانی بشر تنها محتاج آن اسن که با وضع احکام سهارگانهٔ وجلو،، سراکه ای  امر به
ای حرمن، استحبا، و کراهن رر شود و ای  امر به معنای نفی مرجعین هلر قانونگل اری دیگلر در حلوزه

یعن اسنع شاهد بر ای  اسن که از احکام سهارگانهٔ مزبور خالی اسن و ای  همان شمولین حداکفری شر
خموّ وقایع مقم ، عبارت شهید صدر در ذیل قاعدهٔ لاضرر اسنع براساق نظر وی، آنچه از ادلهٔ قاعدهٔ عدم

شود آن اسن که شریعن ناقص نیسن و برخی از وقایع را مهمل باقی نگ اشته اسن از احکام برداشن می

                                                 
 ع19، الإسلاماجقاداالحنیةع نک: صدر، 18
 ع1/164، د وس؛ صدر، 121، اوطلاحیتااصوا ؛ مشکینی، 6/265، کتیباالبنعع خمینی، 19
 ع161، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 20
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خوبی نشلان ای  عبلارت بله 21حک  اسنععنای عدمو واضح اسن که ای  امر، اع  از الزام و ترخیص به م
 داندعنامیدنِ ترخیص یا اباحه را مساوی با نفی شمولین حداکفری نمی حک دهد که شهید صدر عدممی

روی ع سؤال ای  اسن که آیا تمام وقایع، دارای حکل  با گ ر از حک  تکمیفی به سراغ حک  وضعی می
از هرگونه حک  وضعی خالی اسنط شاید در بَدو املر سنلی  گملان  وضعی هستند یا اینکه برخی از وقایع

مسئمهٔ ماهین حکل  وضلعی دارد؛ زیلرا اگلر  ای کاملًا مبنایی اسن و ارتباط مستقیمی باشود که ای  مسئمه
شود؛ سراکه تصور معنا میقائل باشی  که همهٔ احکام وضعی، منتزع از احکام تکمیفی اسن، بحث فوق بی

محال اسنع لک  بایلد گفلن: ایل  کللام  –که حک  تکمیفی باشد–ون تصور منشأ انتزاعا حک  وضعی بد
صحیح نیسن؛ زیرا براساق ای  مبنا، هرسند حک  وضعی با حک  تکمیفی تلازم دارد و ملازملهٔ آن از نلوع 

برقلرار ملازمهٔ منتزَع با منشأ انتزاعا اسن، اما ای  ملازمه طرفینی نیسلن و ملازمله صلرفاً از یلک طلرف 
معنای آن نیسن که از هر شود، لک  ای  امر بهاسن؛ سراکه هرسند حک  وضعی از حک  تکمیفی منتزع می

کردن از حکل  تکمیفلی ملا را توان گفلن: بحلثرو، میشودع ازای حک  تکمیفی حکمی وضعی منتزع می
 22کندعنیاز از بحث از حک  وضعی نمیبی

به حک  وضعی و بحلث از وجلود آن بلرای هلر واقعله دارای ثملرهٔ رسد ررداخت  وجود به نظر میباای 
سندانی نیسن؛ زیرا هدف ما از بحثِ گسترهٔ شریعن آن اسن که بدانی  آیا خداوند برای هر واقعه حکملی 

بودن آن حک  نظری داشته باشلی ع تتبلع در بودن یا تکمیفیدر نظر گرفته اسن یا خیر، بدون آنکه به وضعی
 ها نبوده اسنعنگاه اجمالی به ادله نیز گویای آن اسن که حک  وضعی یقیناً محل بحث آنکلام فقها و 

حک  در یک تقسی  به حک  واقعی و حک  ظاهری منقس  بودن: دو. حکم از حیث واقعی و ظاهری
یک خموّ وقایع از احکام، کدامشودع سؤال ای  اسن که مراد قائلان به شمولین حداکفری شریعن از عدممی

نبودن وقلایع از حکل  واقعلی، از دو قس  حک  اسنط در راسخ به ای  سؤال سه وجه متصور اسن: خلالی
 نبودن از یکی از احکام واقعی یا ظاهریعنبودن از حک  ظاهری و خالیخالی

گانه، آنچه که محل نظر فقها از مسلئمهٔ گسلترهٔ شلریعن رغ  امکان تصور ای  وجوه سهباید گفن: عمی
 24و نیلز از برخلی از ادلله، 23هلاروشنی از کممات برخلی از آنصرفاً حک  واقعی اسن و ای  مه  به بوده،

 درخورِ استفاده اسنع
                                                 

 ع5/493، طحاثع صدر، 21
 ع164، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 22
، کاائودااصووا ؛ آخوند خراسلانی، 1/333، طحراالفاائد؛ آشتیانی، 341، الفصا االغروجة؛ حائری اصفهانی، 1/85، هداجةاالمسترشدج ع نک: ایوان کیفی، 23

 ع132
 ع1/241، الایکی؛ کمینی، 1/273، المحیس ع برقی، 24
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انلد کله وجود، برخی از معاصران در مقام بحلث از نقلا زملان و مکلان در اجتهلاد اشلاره کردهباای 
اساق، برای  25حک  ظاهری باشدعنبودن وقایع از حک  اسن، هرسند آن معنای خالیشمولین شریعن، به

روند و از طلرف دیگلر مقلابر نظلر شلیخ انصلاری ازآنجاکه اصول عممیه جزء احکام ظاهریه به شمار می
دسترسی بله حکل  گمان در هنگام عدمبی 26تقسی  سهارگانهٔ اصول عممیه تقسیمی حصری و عقمی اسن،

ای از حک  خالی نخواهلد رو هیچ واقعهکرد؛ ازای توان به یکی از اصول عممیهٔ سهارگانه مراجعه واقعی می
 بودع ای  فه  از شمولین شریعن از ناحیهٔ عممی نیز با شیوهٔ رایج اجتهاد تقابر کامل داردع

دانست  حک  ظاهری در محل نزاع و فه  شلمولین حلداکفری در سلایهٔ احکلام لک  باید گفن: داخل
 ظاهریه سند اشکال دارد:
دهند؛ بمکه صرفاً وظیفهٔ برخی از نظریات اصول عممیه، حک  شرعی را نتیجه نمی اشکال اول: براساق

 کنندععممیهٔ مکمف را مشخص می
اند و مجعولات شرعی به شمار اشکال دوم: برخی از اصول عممیه؛ مانند احتیاط و تخییر، احکام عقمی

بودن تلوان بله شلرعیل و حک  شلرع میواسقهٔ قاعدهٔ ملازمهٔ بی  حک  عقروندع اگر اشکال شود که بهنمی
رردازی  و ها حک  کرد، خواهی  گفن که: در مبحث اصمی ای  رژوها به بررسی انتقادی ای  مقم  میآن

 دهی  که امکان سنی  برداشتی فراه  نیسنعنشان می
 ای که برای اثبات نظریهٔ شمولین حداکفری شریعن توسلط صلاحبان آن ذکلر شلده،اشکال سوم: ادله

غالباً اختصا  به احکام واقعیه داردع برای مفال، موجودبودن حک  همهٔ امور حتی ارش خدش در کتلا، و 
 دهد که محل نزاع صرفاً احکام واقعیه اسنعخوبی نشان میبه 27سنن

بر آن اسن که قبلل از منظور اثبات شمولین حداکفری مبتنیاشکال سهارم: تمسک به اصول عممیه، به
فرض رجوع به اصول عممیه عبارت بهتر، ریاکه برای هر واقعه، حکمی واقعی وجود داردع به آن اثبات شود

 28منظور اثبات حک  ظاهری برای وقایع آن اسن که همۀ وقایع دارای حک  واقعی باشندعبه
 29در ابتدای امر، حک  از یکی از مرات  سهارگانهٔ ذیل خارج نیسن:ب. حکم از حیث مراتب: 

                                                 
 ع165تا164، «دور الزمان و المکان فی عم  الفقه»ع فاضل لنکرانی، 25
 ع26تا1/25، کرائدااصوا ع نک: انصاری، 26
 ع1/241، یالایک؛ کمینی، 1/273، المحیس ع نک: برقی، 27
 ع50تا48، «گرایانه نسبن به گسترهٔ احکام شریعن در دو حوزهٔ فقه و اصولنگاهی به آثار نظریات غیرشمول»ع جهاندوسن دالنجان و همکاران، 28
ر ایل  بخلا از ع ناگفته ریداسن که بدون بررسی مرات  حک ، فه  مراد قائلان به شمولین حداکفری شریعن ممکل  نیسلنع لکل  ازآنجاکله نگارنلدگان د29

هلایی از دیدگاه ایشان طرح شده اسن، وگرنه شکی نیسلن کله تفاوت« مرات  حک »دارند، ل ا « قاعدة نفی الخمو»رژوها، سعی در نقد دیدگاه نویسندهٔ مقالهٔ 
، تعلنقوة؛ قوسلانی، 70، د  االفاائودسلانی، و سایر اصولیان وجود دارد )نلک: آخونلد خرا -عنوان مبتکر ای  بحثبه-بی  ای  دیدگاه با دیدگاه آخوند خراسانی 

گاه بوده و دلایل خود را برای عدول از دیدگاه آخونلد خراسلانی (ع نویسندهٔ مقاله م کور نیز به ای  تفاوت215تا2/214، ایاا ااصوا ؛ مکارم شیرازی، 2/10 ها آ
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منزلهٔ روح حک  و عبارت اسن از: ارادهٔ مولا برای تحقر مصلمحن نهفتله در ه: ای  مرحمه بهمرتبهٔ اراد
 فعل از خلال امتفال آن فعل توسط مکمفع

 داعیِ جعل داعیعمرحمهٔ انشا عبارت اسن از: مرحمهٔ انشای حک  به
 شودعمرحمهٔ فعمین: مراد از فعمین آن اسن که تمامی شرایط و قیود موضوعی حک  محقر 

مرحمهٔ تنجز: مراد آن اسن که حک ، موضوع ای  حک  عقل قرار گیرد که درصورت مخالفن با آن، فرد 
شک، ای  مرحمه با مرحمهٔ فعمین متفاوت اسن؛ سراکه ممک  اسن تمامی قیلود مستحر عقا، اسنع بی

ا نکلرده و عم  مکملف بله آن، حکل  تنجلز ریلدعمن عدمموضوعی حکمی محقر شود، لک  برای مفال به
 امتفال، مستحر عقا، نباشدعدلیل عدممکمف به

گویی : براساق نظر برخی، تمامی ای  مرات  سهارگانه در محلل نلزاع داخلل به ای  مقال  میباتوجه
نیستندع از ای  میان، تنها مرتبهٔ اول و دوم داخل در بحث گسلترهٔ شلریعن اسلن و مرتبلهٔ سلوم و سهلارم از 

نبودن سب  فعمیبودن مرتبهٔ فعمین بدان جهن اسن که بسیاری از احکام بهع خارجاندموضوع بحث خارج
نیافت  وجو، حج نسبن بله فلرد غیرمسلتقیعع ایل  در رسند؛ مانند فعمینها به فعمین نمیموضوعات آن

حالی اسن که وجو، حج در مرتبهٔ انشا ثابن اسنع در خصو  مرتبهٔ تنجز نیز مسلئمه بله هملی  منلوال 
بله ایل  رسلندع باتوجههلا بله مرتبلهٔ تنجلز نمیعم  مکمفان به آنسب  عدمن؛ زیرا بسیاری از احکام بهاس

 30بودن بسیاری از وقایع از حک  فعمی و تنجیزی انکارنشدنی اسنعمقال ، ادعای خالی
یی محلل تنهاتوانلد بلهسو، مرتبهٔ اراده نمیرسد ادعای فوق صحیح نیسنع ازیکوجود به نظر میباای 

اساق، اگر از طریرِ نزاع قرار گیرد؛ زیرا مراد از ای  مرتبه، ارادهٔ خداوند به صدور فعل از مکمف اسنع برای 
خصوصی برای ما منکشف شود که خداوند انجام ای  فعل توسط ما را اراده کرده، در ای  صلورت امکلان به

ن: ای  تنها یک فرض اسن؛ سراکه اگلر ارادهٔ بحث از گسترهٔ شریعن از ای  حیث وجود داردع لک  باید گف
ها منکشف نشود، امکان شناسایی نفس اراده وجود نلداردع مزبور از خلال ارسال انبیا و شریعن برای انسان

رو، باید گفن: امکان تصلور بحلث در مرتبلهٔ اراده، عنصر اساسی در قضیه اسنع ازای « انکشاف»بنابرای  
 ممک  نیسنعبدون درنظرگرفت  عنصر کشف 

شود؛ زیرا اگر خداوند حکمی را جعل کند اما به مقم  فوق، تکمیف مرتبهٔ انشا نیز مشخص میباتوجه
توان در اینجا به شمولین حداکفری شریعن حکل  کلرد؛ سراکله نلزاع در آن را برای بندگان ابراز نکند، نمی

ید ای  جعلل بلرای بنلدگان منکشلف بحث گسترهٔ شریعن، وجود حک  در افر اعتبار الهی نیسن، بمکه با
                                                                                                                   

 میان ای  دو دیدگاه از مقصود اصمی ای  رژوها خارج اسنع(ع گفتنی اسن داوری 167، «قاعدة نفی الخموّ »ذکر کرده اسن )نک: لاریجانی، 
 ع168، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 30
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شودع برای تقری  ذه  اگر تصور کنی  که خداوند قبل از خمقن انسان شریعن خلویا را جعلل کنلد املا 
تلوانی  رس از خمفن انسان هیچ رسولی را برای آگاهی مردم به آن شریعن فرو نفرسلتد، در آن هنگلام نمی

توان دریافن که ملاک به ای  مقم  میع باتوجهبگویی  که شریعن الهی، شریعن شامل و حداکفری اسن
 31اندعآن اسن که بدانی  رسولان الهی حک  تمامی وقایع را برای بندگان بیان کرده

بودن مرتبهٔ فعمین از محل نزاع صحیح نیسن، زیرا قائلان به شمولین حداکفری بر دیگر، خارجازسوی
ک  فعمی وجود دارد، نه اینکه ادعا کنند تمامی احکام، اند که برای واقعه در ظرف خویا، یک حای  عقیده

فعمی هستندع برای مفال، حک  فعمی حج برای شخص مستقیع، وجو، و حک  فعمی حلج بلرای شلخص 
 وجو، اسنعغیرمستقیع، عدم

 . مفهوم واقعه2. 1
علال شلود آن اسلن کله تملامی افآن سیزی که از نظریهٔ شمولین حداکفریِ شریعن به ذه  متبادر می

، «منلع خملوّ وقلایع از احکلام»انسان دارای حک  شرعی اسنع براساق ای  تصور، مراد از واقعه در قاعدهٔ 
خلوانی داردع اند نیلز ه افعال انسان اسنع ای  تصور بلا ادبیلات فقهلایی کله متل کر قاعلدهٔ مل کور شلده

صور فوق اسن؛ سراکه قائلان به کنی  برخلاف تحال، آن سیزی که در مقام عمل و اجتهاد مشاهده میباای 
شمولین حداکفری سعی دارند برای هر ریشامدی حک  فقهی مشخص کنند حتی اگر آن ریشلامد از جلنس 

کردن ترکی  فقه الاقتصاد یلا فعل انسانی نباشدع برای مفال، در دوران معاصر برخی از رژوهشگران با مقرح
تورم را مشخص کننلد؛ املری کله از جلنس فعلل  اند حک  شرعی اموری همچونفقه اقتصادی سعی کرده

گل اردع در مفلالی دیگلر، صورت غیرمستقی  بر افعال انسان از حیث شرعی تأثیر میانسانی نیسن، بمکه به
مسئمهٔ فتوای معیار در قانونگ اری یک فعل نیسن اما محل بحث رژوهشگران عرصه فقه قرار گرفته اسلنع 

  سؤال در ذه  شکل گیرد که مراد از واقعه در قاعدهٔ مزبور سیسنط به به ای  مقال  ممک  اسن ایباتوجه
معنای رویداد یا ریشامدی اسن که در ظرف زمانی، مکانی و افرادی معینی وجود ریدا رسد واقعه بهنظر می

ای که اگر بشلر گونهکرده و شریعن موضع خود را در خصو  آن رویداد یا ریشامد مشخص کرده اسن، به
موضع ریروی کند با مشکمی نسبن به آن مواجه نخواهد شدع ای  تفسیر از واژهٔ واقعه هرسند با برخی  از آن

گوبودن فقه نسبن به شود، اما راسخهمخوانی دارد و در مقام اجتهاد نیز توسط فقها ریگیری می 32از روایات
                                                 

وسلیمهٔ آن ع شریعن در اصقلاح آن دستوراتی اسن که خداوند متعال برای بندگان وضع کرده و در لوح محفوظ ثابن اسنع در مقابل، فقه دانشی اسن کله به31
گسلترهٔ »در عبلارت « شلریعن»توان فقه را شریعن مستنبط نامیدع اما باید اشلاره کلرد کله ملراد از توضیح و با اندکی تسامح میشودع با ای  شریعن شناخته می

وسلیمهٔ رسلولان بلرای طورکمی در ای  رژوها، دستورات ثابن در لوح محفوظ نیسن؛ بمکه مراد از آن، دستوراتی اسلن کله ازسلوی خداونلد و بهو به« شریعن
 رو فرستاده شده اسنعبندگان ف

 ع2/470، الاحتجیج؛ طبرسی، 2/246، الایکیع نک: کمینی، 32
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مکلان، بسلیار بعیلد و محلل کند؛ املری کله از لحلاظ اهمهٔ امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را طم  می
 گرایانه بوده اسنعاشکال همیشگی قائلان به نظریات غیرشمول

 حداکثری حکم عقل و حکم شرع و اثبات شمول بین ۀملازم . قاعدۀ2

توان به وجود دو شکل از ای  قانون دسن ریدا کرد که هریلک بله صلورت با دقن در کت  اصولیان می
 شودعمجزا بحث می

 وقبح ذاتیملازمهٔ بین حکم شرعی و حسن . شکل اول:1. 2
نخستی  دلیل برای اثبات شمولین حداکفری شریعن، ادعای وجود ملازمهٔ بلی  أ. صورت استدلال: 

گملان وقبح ذاتی اشیا با حک  شرعی اسنع براساق ای  دلیل، اگر عقل حُس  فعمی را کشف کند، بیحس 
گر قبح فعل را تشخیص دهد، از آن کراهن و انزجار ریلدا گونه که اکند، هماندر خصو  آن شوق ریدا می

الملاک و الملاک اسن و شلارع نیلز بله تملامبه ای  مقم ، حک  عقل براساق کشف تمامکندع باتوجهمی
کنلد و آن را اراده وقبح اشیا آگاهی دارد، ل ا در جایی که عقل نسبن بله انجلام فعملی شلوق ریلدا میحس 

شلود و از اً آن را اراده خواهد کرد و در جایی که عقل نسبن به انجام فعمی منزجلر میکند، شارع نیز عینمی
تلوان گفلن: هلیچ اسلاق میکند، شارع نیز عیناً از آن کراهن ریلدا خواهلد کلردع برای آن کراهن ریدا می

راده و کراهن به ای  مقم ، روح و لُّ  حک  شرعی، اای خالی از اراده و کراهن شارع نیسنع باتوجهواقعه
 نبودن تمام وقایع از حک  شرعی کردعتوان حک  به خالیاسن؛ ل ا می

هلا راجع بله ایل  اسلتدلال، رلنج اشلکال مقلرح اسلن کله بله بررسلی آنب. اشکالات استدلال: 
 رردازی :می

صرف عم  ریداکردن به وقبح با اراده و کراهت نزد عقلا: وجود ملازمهٔ بین علم به حسنیک. عدم
دیگر، هیچ ضرورتی بی  ارادهٔ یک فعل یا کراهن عبارتشود؛ بهوقبح امور منجر به اراده نزد عقلا نمی حس

کنند اما آن گاه عقلا حُس  برخی از افعال را درک میوقبح آن فعل وجود ندارد؛ زیرا گهاز آن با عم  به حس 
دهندع بر ای  مقمل  دو دلیلل وجلود دارد: ن میکنند و اغراض دیگری را نیز در ارادهٔ خود دخالرا اراده نمی

کردن بله برخلی از اشلخا  ها بعضاً نسبن به احساننخسن، شهادت وجدان اسنع برای مفال، ما انسان
که اگر به آن اشخا  احسان کنی  از منظر عقلا مستحر تحسی  هستی ع دلیلل دوم کراهن داری ، درحالی

ترک افعال حس  ازسوی عقلاسن و ای  امر دلالن دارد بلر اینکله بلی  بودن انجام افعال قبیح و نیز گسترده
 33ای وجود نداردعوقبح با اراده و کراهن ملازمهعم  به حس 
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عنوان نقضی بلر اسلتدلال محسلو، شلوند کله املر توانند بهناگفته ریداسن که ای  دو دلیل زمانی می
ر کجا که امکان تعمر ارادهٔ تکلوینی بله فعلل قبلیح ها ضمیمه شود و آن اینکه هر زمان و هدیگری نیز به آن

وجود دارد، ققعاً امکان تعمر ارادهٔ تشریعی نیز به آن وجود دارد، زیرا تفاوت ای  دو صرفاً در متعمر اسلن و 
 گیردعارادهٔ تکوینی به فعل نفس و ارادهٔ تشریعی به فعل غیر تعمر می

شود عقلا به انجام فعل حس  و اشد: اولًا، آنچه باعث میرسد اشکال فوق وارد نبحال، به نظر میباای 
که ای  املر های رمید نفسانی اسن، درحالیترک فعل قبیح همن نگمارند تبعین از هوق و فساد و خواسته

نظر از مقم  فوق باید دانسلن کله قلوای فلاعمی انسلان دربارهٔ خداوند متعال مستحیل اسنع ثانیاً، با ققع
وقبح عقمی با اراده و کراهن عقملی اسلن، د قائلان به ملازمه، وجود ملازمهٔ بی  حس مختمف اسن و مرا

که کلام آخوند خراسانی اساساً از موضع بحث خارج اسن؛ زیلرا علاقمی کله مرتکل  فعلل قبلیح درحالی
و ماننلد آن « فاعلل بملا هلو متخیلل»یلا « فاعل بما هو ظلال »نیسن، بمکه « فاعل بما هو عاقل»شود می

هلا را دو فعلل قمملداد وقبح، آنجال  اینجاسن که آخوند خراسانی در مقام بیان سیسلتی حسل  34سنعا
ای که امر حس ، رضاین و اسلتعجا، گونهکند که یکی ملائ  با قوهٔ عاقمه اسن و دیگری منافر با آن؛ بهمی

و سلخط، سیلزی جلز اراده و  دانی  رضاینو می 35قوهٔ عاقمه را در ری دارد و امر قبیح، سخط و استغرا، را
 کراهن نیسنع

صِرف توجه به مصلحت و مفسدۀ نفس بعث و زجر: وقبح افعال و عدمدو. توجه صرف به حسن
شلود؛ زیلرا ممکل  سمن مراد نمیوقبح افعال موج  اراده و بعث بندگان بهآگاهی خداوند متعال به حس 

نند جایی که میان حس  یلک فعلل و حسل  فعلل اسن موانع عقمی برای بعث و زجر وجود داشته باشد، ما
سوی امر اهل ، دارای مصلمحن دانی  در ای  حالن صرفاً بعث بهدیگر تزاح  وجود داشته باشد؛ سراکه می

الواقع حس  باشدع بلرای مفلال، سوی امر مه  دارای مصمحن نیسن، هرسند امر مه  فیاسن اما بعث به
به انجام افعال حس  یا ترک افعلال قبلیح، دارای مفسلده اسلن؛ العهد به اسلام یا صبی بعث شخص قری 

عبارت بهتر، بعث و زجر منحصراً دایرمدار حسل  بعث ایشان وجود داردع بهزیرا مصمحن اهمی برای عدم
اسلاق یا قبح متعمر افعال نیسن، بمکه باید به مصمحن و مفسدهٔ نفس بعث و زجر نیلز توجله کلردع برای 

داعی بعلث و زجلر و بمکله بودن برخی از وقایع از حکل  انشلائی بلهرد که امکان خالیتوان به دسن آومی
 36ها از اراده و کراهن کاملًا متصور اسنعبودن آنخالی

                                                 
 ع182، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 34
 ع124، کاائدااصوا ع آخوند خراسانی، 35
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 اند:لک  برخی اشکال فوق را وارد ندانسته و دو راسخ برای آن ذکر کرده
صلرفاً حُسلنی اسلن کله رلس از راسخ اول: مراد و مقصود قائلان به ملازمهٔ بلی  حسل  فعلل و اراده، 

ای بی  حس  ثابلن در گیرد و هیچ ملازمهکسروانکسار مصالح و مفاسد و تمامی عناصر دخیل صورت می
هلای واردشلده، در کللام رو، نقضفعل قبل از ملاحظهٔ عناوی  و جهات ثانویه با اراده وجود نلداردع ازایل 

گان یا وجود مصمحن مزاح  اه  یلا مصلمحن تسلهیل مستشکل وارد نیسن؛ زیرا بعد از ملاحظهٔ تنفر بند
 37دربارهٔ صبی، حُسنی در اراده و بعث وجود نخواهد داشنع

وقبح عقمی با اراده و کراهن اسن و گلاه، بحلث دربلارهٔ راسخ دوم: گاه، بحث دربارهٔ ملازمهٔ بی  حس 
وقبح بلا اراده و زمهٔ بلی  حسل ملازمهٔ آن دو با بعث و زجر یا مرحمهٔ خقا، اسنع محل کلام در اینجا ملا

حلال، کللام باای  38گونه که مستشکل در تحریر محل نزاع به آن تصریح کلرده اسلنعکراهن اسن، همان
دانی  حس  اعتراف وی روح حک ، همان که میمستشکل در اینجا اختصا  به صورت دوم دارد، درحالی
توانلد عقللًا نکرده اسنع بنلابرای ، یلک فعلل میاراده و کراهن اسن و مستشکل دربارهٔ آن اشکالی مقرح 

 39حس  باشد و اراده در خصو  آن وجود داشته باشد اما مانعی در اصدار خقا، صورت گیردع
 رسد ای  دو راسخ به دو دلیل وارد نباشند:حال، به نظر میباای 

ح حکل ؛ یعنلی گونه که در مبحث مرات  حک  اشاره شد، صرف توجه بله مرحملهٔ رودلیل اول: همان
مرحمهٔ اراده بدون درنظرگرفت  عنصر انکشاف و جعل صحیح نیسن و تا زملانی کله بلر وفلر اراده، جعملی 

آن دربارهٔ وقلایع وجلود نلداردع ای نسبن به بحث از وجود اراده یا عدمتوسط مولا صورت نگیرد، هیچ ثمره
کار باشد اما به سب  وجلود ملانع، هلیچ  ای درای  در حالی اسن که راسخ دوم مبیّ  حالتی اسن که اراده

توان اشکال کرد که سه دلیمی وجلود دارد کله ارادهٔ فلوق در اساق میحکمی توسط مولا جعل نشودع برای 
عبارت بهتر، اراده مادامی که براسلاق آن جعملی صلورت نگیلرد، اعتبار وجود حک  شرعی کافی باشدط به

توان بله روابلودن بحلث از بعلث و به ای  مقم  میروح حک  محسو، کردع باتوجه منزلهٔ توان آن را بهنمی
 زجر در کلام مستشکل ری برد و آن را ناشی از درک صحیح محل نزاع دانسنع

وقبح ذاتی اسن، نه ملازمهٔ بی  حک  دلیل دوم: موضع بحث در اینجا ملازمهٔ بی  حک  شرعی و حس 
وقبح رلس از حلالی اسلن کله در راسلخ اول، صلحبن از حسل  شرعی بلا مصلمحن و مفسلدهع ایل  در

وقبح در فعل، ذاتی اسن و کسروانکسار در جایی اسن که دانی  حس کسروانکسار به میان آمده اسن و می
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یک عنوان عارضی ممحر به آن شود و در ای  حالن با مصمحن و مفسلده تناسل  بیشلتری داردع بنلابرای  
صحیح اسن؛ زیلرا فعلل رلس از کسروانکسلار همچنلان حسل  اسلن املا توان گفن: کلام مستشکل می

 شودعمزاحمات، مانع حصول اراده می
امر حسل ، گلاه لزوملی و گلاه نلدبی و غیرلزوملی بودن حسن: هنگام غیرلزومیسه. فقدان اراده به

زومیله اسلنع گونله نیسلن و صلرفاً لای « اراده»گونه اسنع لک  اسنع بر همی  منوال، امر قبیح نیز همی 
به ای  مقم ، حس  غیرلزومی، ارادهٔ لزومیه در نفس آمر را در ری ندارد؛ بنابرای  برخلی از وقلایع از باتوجه

 اندع سهار راسخ به ای  اشکال وجود دارد:اراده خالی
وقبح غیرلزومی وجود ندارد؛ سراکه تمامی محاس  و راسخ اول: براساق نظر برخی از اصولیان، حس 

و ایل  دو،  40گردنلد و آن حسل  علدل و قلبح ظمل  اسلنعقمی به یک حکل  عقملی واحلد بلاز میقبایح 
قلرار  41وقبح لزومی اسنع باید گفن: هرسند ای  نظریه مورد خدشهٔ برخی از اصولیان و رژوهشگرانحس 

 عنوان امور حس  غیرلزومی اشلاره شلدهگرفته و به موارد نقضی همچون حس  ایفار و حس  طم  کمال به
 رردازی عاسن اما ازآنجاکه ای  اشکال، اشکالی مبنایی اسن و نه بنایی، به بررسی صحن آن نمی
گاه اراده، مقتضلی راسخ دوم: هیچ دلیمی بر منحصربودن اراده در ارادهٔ لزومیله وجلود نلدارد؛ زیلرا گله

رو، ه اسلنع ازایل شود و ای  هملان ارادهٔ غیرلزومیلتحرکی اسن که موج  داعی غیراکید در نفس عبد می
گفتنی اسن ایل   43صحیح نیسنع 42کنند،کلام کسانی که تقسی  اراده را به ارادهٔ شدید و ضعیف انکار می

 گیردعاشکال نیز اشکالی مبنایی اسن و ل ا محل بررسی قرار نمی
ارد و هلر دو از راسخ سوم: ای  اشکال بر ای  رایه استوار اسن که ارادهٔ تشریعیه با ارادهٔ تکوینیه موازنله د

رسد قیاق ارادهٔ تشریعیه با ارادهٔ تکوینیه صحیح نیسلن؛ زیلرا ارادهٔ تکوینیله یک سنخ هستند اما به نظر می
مستمزم تحریک عضلات اسن اما ارادهٔ تشریعیه سیزی را در ری ندارد؛ سراکه حقیقن ارادهٔ تشریعیه سیزی 

 44جز امری نفسانی در آمر نیسنع
توانلد ز هر سه راسخ فوق نیز دسن بکشی ، خواهی  گفن: حس  غیرلزومی نیز میراسخ سهارم: اگر ا

کنلد و سوی حس  غیرلزومی نیز تحرک ریلدا میارادهٔ لزومیه را در ری داشته باشد؛ زیرا عاقل بما هو عاقل به
وگرنه عاقلل انبعاث ناشی از وجود مانع یا مزاح ، مانند وه  و خیال اسن، اگر از آن منبعث نشود ای  عدم
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گونه اسن و عاقلل اگلر حسل  اساق، ارادهٔ تشریعیه نیز همی کندع برای بما هو عاقل امر راجح را ترک نمی
 45کندعغیرلزومی فعمی را درک کند، نسبن به صدور آن از دیگری شوق و اراده ریدا می

ی اثبات وجود اراده در توان به ملازمهٔ مزبور برازمانی میانحصار امور در حسن و قبیح: چهار. عدم
ای که نه متصف به حس  خصو  تمامی وقایع تمسک کرد که امور منحصر در حس  و قبیح باشند و واقعه

دانی  تالی ای  استدلال باطل اسلن؛ زیلرا اگلر که میشود و نه متصف به قبیح وجود نداشته باشد، درحالی
عناوی  ثانوی باشد، هیچ برهانی برای آن وجلود نلدارد و واسقهٔ و قبح ولو به خموّ امور از حس مراد ما عدم

گمان عقلا سراکه بی 46خمو نسبن به عناوی  اولیه و ذوات اشیا باشد، خلاف وجدان اسن؛اگر مراد ما عدم
اساق، ملازمهٔ فوق نسبن به ای  امور شکل نگرفته و دانند و نه دارای قبحع برای اموری را نه دارای حس  می

بودن ای وجود نداردع بنابرای ، برخی از وقایع خالی از اراده هستند و ای  همان خلالیها هیچ ارادهندربارهٔ آ
 برخی از وقایع از حک  شرعی اسنع

یعت:  یه شمولیت حداکثری شر شاید در بدو امر سنی  به نظر برسلد کله پنج. ابتنای ملازمه بر نظر
دلیمی بر شمولین حلداکفری شلریعن اسلن، لکل  بلا  وقبح عقمیقاعدهٔ ملازمهٔ بی  حک  شرعی با حس 

فرض اساسی قاعدهٔ ملازمه آن اسلن کله سلابقاً بله یابی  که مسئمه کاملًا برعکس اسن و ریادقن در می
فرضی نسبن به گسترهٔ شریعن نداشلته باشلی ، در شمولین حداکفری شریعن معتقد باشی ع اگر هیچ ریا

کند، ممک  اسن شارع دربارهٔ آن فعل سکوت کرده و هلیچ حکملی جایی که عقل حس  فعمی را ادراک می
کند که در خصو  امور مشخصی، خلود ها مشاهده میبسا ای  استعداد را در انساننداشته باشد؛ زیرا سه

هلای متصلور اداره کننلدع بنلابرای ، وسیمهٔ عقول خویا یا سلایر راهبه قانونگ اری بپردازند و امور خود را به
توان از سکوت شارع به دسن آورد آن اسن که خداوند حکمی بلرخلاف حکل  عقلل سیزی که مینهاین 

 شدنی نیسنعندارد اما وجود حک  شرعی موافر با حک  عقل اثبات
صدابودن شارع با عقلا و حکل  وی بله ناگفته ریداسن که سیدالعقلادانست  شارع و در ادامهٔ اثبات ه 

مقمو، نیسن؛ زیرا ریا از هر سیز باید احراز کنی  که همهٔ عقلا قوانینی  ها، سیزی جز مصادره بهحک  آن
وقبح یا مصلمحن و مفسلده در متعملر اند و صرف ادراک وجود حس مقابر مدرک عقل عممی جعل کرده

قلوانینی مقلابر  –به سببی که بر ما روشیده اسن-کافی نیسن؛ زیرا ممک  اسن برخی از عقلا، مانند شارع 
بر آن، انبعاث عقلا برای جعل قانون به اعتبار وقوع آن در زمرهٔ مصالح لا وضع نکرده باشندع علاوهادراک عق

که خداوند متعال از دایرهٔ ای  مصلالح خلارج اسلن و هلیچ منظور تنظی  امورشان اسن، درحالیها و بهآن
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 47کردن به حک  عقلا نداردعالزامی برای حک 
 کم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی. شکل دوم: ملازمهٔ بین ح2. 2

دومی  دلیل برای اثبات شمولین حداکفری شریعن، ادعای وجلود ملازملهٔ بلی  أ. صورت استدلال: 
مصالح و مفاسد واقعیهٔ افعال با حک  شرعی اسنع هیچ فعمی از افعال، خالی از مصمحن یا مفسده نیسن 

هلا اراده و از آگاهی دارد، ل ا راجع به برخی از آنو از طرف دیگر، خداوند به تمامی مصالح و مفاسد امور 
کله –توان به ای  نتیجه دسن یافن که تمامی وقایع از اراده و کراهن رو، میکندع ازای مابقی کراهن ریدا می

 خالی نیستندع –اندلّ  حک  شرعی
 رردازی :ها میروسن که به بررسی آنای  استدلال با دو اشکال روبهب. اشکالات استدلال: 

تلری  رایلهٔ اسلتدلال فلوق، مه بودن مباحاات غیراقتااایی از مصالحت و مفساده: یک. خاالی
تنها هیچ دلیمی برای اثبات ای  مقمل  که نهای از مصمحن یا مفسده اسن، درحالینبودن هیچ واقعهخالی

قتضا خلالی باشلد و بلرای وجود ندارد، بمکه دلیمی برخلاف آن نیز موجود اسن؛ زیرا اگر واقعه از هرگونه ا
بایسلن از هرگونله حکل  شلرعی خلالی جعل اباحه نیز هیچ مصمحتی وجود نداشته باشلد، آن واقعله می

عبارت بهتر، هیچ شلکی وجلود نلدارد کله در ورای املور واجل ، مسلتح ، حلرام و مکلروه، به 48باشدع
بلر جعلل محتی مبنیای نهفته اسنع همچنی  در خصو  مباحات اقتضلایی نیلز مصلمصمحن یا مفسده

اباحه وجود داردع اما راجع به مباحات غیراقتضایی مسئمه به شکل دیگری اسن و ای  امور، خالی از هرگونه 
رو، دربارهٔ ای  امور هیچ اراده و کراهتی وجود ندارد و ل ا اباحهٔ غیراقتضایی، مصمحن و مفسده اسنع ازای 

 ای عقمیِ صِرف اسنعاباحه
 اند:اشکال فوق را وارد ندانسته و دو راسخ برای آن مقرح کردهحال، برخی باای 

راسخ اول: فرض وجود یک فعلِ خالی از هرگونه مصمحن و مفسده حتی باوجود عناوی  ثانویه بسیار 
سلب  دیگر، هر فعمی از افعال یا بنفسه دارای مصمحن یلا مفسلده اسلن یلا لااقلل بهعبارتبعید اسنع به

 49تری  دلیل بر ای  مقم ، وجدان اسنعشود و مه ، دارای مصمحن یا مفسده میعروض عناوی  ثانویه
راسخ دوم: اباحه منحصر در اباحهٔ اقتضائیه اسن و فرض وجود اباحهٔ غیراقتضائیه ممک  نیسن؛ زیلرا 

یلک از دو هیچ -زمان مصمحن و مفسلدهدرصورت وجود ه -گونه ملاکی ندارد یا در جایی که فعل هیچ
خصلو  مصلمحتی متصلور اسلن و آن مصلمحن ر دیگری ترجیح نلداردع بلرای جعلل اباحله بهملاک ب

                                                 
 ع139تا4/138، طحاثع صدر، 47
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بودنِ مکمفان اسن؛ به ای  معنلا کله، مکمفلان در مقلام عملل دارای تلرخیص « مقمر العنان»یا « تسهیل»
هستند و احساق ضیر و کمفتی از ناحیهٔ شریعن احساق نکنندع بلاوجود ایل  مصلمحن، ارادهٔ شلارع بله 

عنوان للّ  حکل  بله-نبودن تملام وقلایع از اراده توان بله خلالیشدنی اسن و ل ا میاحه نیز اثباتجعل اب
تنهایی مقتضلی جعلل اباحله نلدانی ، بر ای ، حتی اگر مصلمحن تسلهیل را بلهدسن یافنع علاوه –شرعی

رک بله دادن فعلل و تلتوانی  از وجود مصمحن دیگلری نیلز خبلر دهلی  و آن تمکل  مکمفلان از نسلبنمی
دهنلد، هلا را بله وجلو، الهلی نسلبن میهنگام امتفال واجبات، آنگونه که مکمفان بهمولاسن؛ زیرا همان

 50گونه موارد، اباحه را به خداوند متعال نسبن دادعتوان در ای گونه اسن و میدربارهٔ مباحات نیز همی 
اما فلارغ از ایل  مقمل ،  51سن،هرسند انکار وجود مباح غیراقتضایی برخلاف نظر مشهور اصولیان ا

 ای  دو راسخ به استناد ادلهٔ دیگری نیز وارد نیستند:
تلوان اطمینلان حاصلل کلرد کله جعلل تملامی مباحلات بلر رایلهٔ مصلمحن تسلهیل و دلیل اول: نمی

بودن مکمفان اسن؛ زیرا درصورت نظر به قانونگ اری عرفلی خلواهی  یافلن کله در برخلی از العنانمقمر
حلال کنلد املا باای ها ریلدا نمیگ اشت  مردم یا مقیدکردن آنالعنانونگ ار هیچ دلیمی برای مقمرموارد قان

هلا گ اشلت  آنالعناندلیل آن نیسلن کله بلرای مقمروضع مقلرره بلهکندع ای  عدمای وضع نمیهیچ مقرره
نشلده اسلنع ناگفتله  مصمحتی وجود دارد، بمکه به ای  دلیل اسن که مصمحتی برای مقیدکردن مردم یافن

 های اشکال مستشکل کافی اسنعکردن رایهریداسن که صرف وجود ای  احتمال برای متزلزل
دلیل دوم: با فرض وجود مصمحن تسهیل در تمامی مباحات، سؤال اصمی آن اسن که آیا بلی  وجلود 

ینجا تفلاوتی بلی  رسد در اای انحصاری وجود داردط به نظر میای  مصمحن و جعل شرعی اباحه، ملازمه
اباحه با سایر احکام تکمیفیه وجود داردع در خصو  احکام غیرمباح؛ ماننلد وجلو،، ارادهٔ خداونلد بلرای 

شلود املا در خصلو  مصلمحن وصول مکمف به مصمحن جز از طریر جعل حک  وجو، محقلر نمی
حله مبلادرت ورزد و یافتنی اسن: نخسن آنکه، خداوند به جعلل حکل  اباتسهیل، اراده از دو طریر تحقر

دیگر آنکه، هیچ حکمی را جعل نکندع طریر اول بر طریر دوم هیچ ترجیحلی نلدارد، لل ا ملازملهٔ مل کور 
رغ  آنکه بی  وجود مصمحن و اراده تلازم وجود دارد، لکل  ارادهٔ مبلاح ای انحصاری نیسن و عمیملازمه

  و آنچه در تحریلر محلل نلزاع گ شلن، به ای  مقممستمزم جعل شرعی حک  اباحه نخواهد بودع باتوجه
آنچه مه  اسن جعل شرعی اسن و صرف اثبات وجود ارادهٔ مقن ، شمولین حلداکفری شلریعن را نتیجله 

 دهدعنمی
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یعنلی قاعلدهٔ –البته باید اشاره کرد که ای  اشکال تنها بر شکل رایج نظریهٔ شمولین حداکفری شلریعن 
گونه که در ن اما بر شکل مختار ای  رژوها وارد نیسن؛ زیرا همانوارد اس -«ما م  واقعة إلا و لها حک »

حک  بنامی  و آن را قسمی از اقسام احکام محسو، نکنلی ، تحریر محل نزاع گ شن حتی اگر اباحه را عدم
 شدنی اسنعباز ه  ای  مقم  مساوی با نفی شمولین حداکفری نیسن و ای  دو با ه  جمع

استدلال خواهی  یافن که مستدل در مقام بیلان ملازملهٔ بلی  مصلمحن و  به صورتدلیل سوم: باتوجه
دادن فعلل بله نسلبن»با ارادهٔ خداوند اسنع ای  در حالی اسن که در اینجلا از مصلمحن « افعال»مفسدهٔ 
ای بلی  صحبن به میان آمده اسن و خبری از مصمحن ذات فعل مباح نیسن؛ بنلابرای  ملازمله« خداوند

انتسلا، »نظر از ای  اشکال، صدق عنوان مصلمحن بلر اراده محقر نشده اسنع با صرفمصمحن فعل با 
دادن فعل بله خداونلد شدنی نیسن و از منظر عقل، مصمحتی برای نسبننیز اثبات« فعل به خداوند متعال

 متصور نیسنع
نظر از با ققعنبودن اثبات وجود اراده و لزوم اثبات جعل حکم در خصوص تمام وقایع: دو. کافی

شدنی اسن، وجلود ارادهٔ خداونلد در سب  ای  استدلال اثباتاشکال ریشی  باید گفن: نهاین سیزی که به
طور که در تحریر محل نزاع گ شن صرف وجود اراده موجل  اثبلات خصو  تمام وقایع اسن، اما همان

مصالح ملزاح  اهل ، سب  وجود شود، زیرا ممک  اسن خداوند متعال بهشمولین حداکفری شریعن نمی
جعل حک  در خصو  یک حوزه خصوصاً مباحات را ترک کندع بنابرای ، مه  اثبات جعلل حکل  دربلارهٔ 
تمام وقایع اسن و ای  مقم  با اسلتفاده از قاعلدهٔ ملازملهٔ بلی  ارادهٔ خداونلد و مصلالح و مفاسلد واقعیله 

 شدنی نیسنعاثبات

 گیرینتیجه

نوعی قائلل بله داننلد و بلهگوی تمامی مسلائل نوریلدا مینا فقه را راسخاتفاق فقهای امامیه دابهقری 
ای خالی از حک  شلرعی شمولین حداکفری شریعن هستندع براساق ای  گرایا رایج، هیچ واقعه و حوزه

گرایانه بلر ادللهٔ نیسن و وظیفهٔ فقیه استخراج حک  شرعیِ ای  امور از منابع اربعه اسنع ای  رویکرد شمول
تری  دلیل آن، قاعدهٔ ملازمهٔ میان حکل  عقلل و تری  دلیل عقمی و بمکه مه فی بنا شده اسن اما مه مختم

 حک  شرع اسنع
توان به وجود دو شکل از ای  قلانون دسلن یافلن: در شلکل نخسلن، از با دقن در کت  اصولیان می

شکل دوم، وجود ملازمهٔ میلان  وقبح ذاتی اشیا با حک  شرعی صحبن به میان آمده و درملازمهٔ میان حس 
مصالح و مفاسد واقعی امور با حک  شرعی، دلیمی بر شلمولین حلداکفری شلریعن دانسلته شلده اسلنع 



            153/ ...حکم عقل و حکم شرع جهت اثبات  نیب ۀملازم ۀتمسک به قاعد یسنجامکان ؛مؤمنیجهاندوست، 

 

توانند وجود حک  شرعی برای هر واقعه را بله اثبلات برسلانند؛ رسد هر دو شکل نمیحال، به نظر میباای 
یلا قلبح متعملر افعلال نیسلن، بمکله بایلد بله  سراکه مورد شکل نخسن، اولًا بعث و زجر دایرمدار حس 

العهلد بله اسللام مصمحن در بعث شخص قری مصمحن و مفسدهٔ نفس بعث و زجر نیز توجه کردع عدم
ای از ای  مسئمه اسنع ثانیاً، هیچ دلیمی بلر انحصلار املور در حسل  و قبلیح برای انجام امور حس ، نمونه

وقبح توانند خالی از هرگونه اراده باشندع ثالفاً، ملازمهٔ بی  حسل یشود؛ بنابرای  برخی از وقایع میافن نمی
کنندهٔ وجود حک  برای هر واقعه باشد، بمکه با دقن در ای  دلیل تواند اثباتتنها نمیعقمی با حک  شرعی نه

 فرض اصمی قاعدهٔ ملازمه اسنعتوان دریافن که وجود حک  برای هر واقعه ریامی
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 مصالح مزاح  اه ، جعل حک  راجع به یک حوزه، خصوصاً مباحات را ترک کندع
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